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Bulgakov wrote The Master and Margarita in Magical Realism, which has a modern structure 

based on its form, syntax, and narration. On the other hand, Murakami wrote Kafka on the 

Shore in Surrealism. The main research question is how and how much these two novels 

follow Propp’s narrative theory. Who the main characters are that generate meaning and 

whether they correspond with each other. The authors of this article have referred to research 

resources written about these works. They also applied the documentary, library, and note-

taking methods in the analytical-descriptive study of the present work. After analyzing the 

two novels according to Propp’s morphology theory, it becomes evident that both novels fit 

into this frame and are based on a super-structure. To show the destiny of humans, both writers 

created static and dynamic characters, people with earthly characteristics alongside 

superhuman beings to describe the society of their time and generate meaning. 
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  ها:واژهکلید

کافکا در کرانه،  تا،یمرشد و مارگار

 .یپردازتیشخص رنگ،یپ ت،یروا

است که از لحاظ فرم اثر، نگاشته  جادویی ئالیسمر را در سبک ادبی «تایرامرشد و مارگ» روس هسندیبولگاکوف نو
ترین نویسندگان از سوی دیگر، در حال حاضر موراکامی از مطرح .ساختاری مدرن داردی روایت، بندی و شیوهترکیب

را در سبک سوررئالیسم نگاشته است. سؤال اصلی پژوهش این است که دو رمان مرشد « کافکا در کرانه»جهان است و 
ها برای ترین شخصیتاصلی د وندار مطابقت یتاز روا اپپر تعریف با انمیز چه تاو  چگونهو مارگاریتا و کافکا در کرانه، 

تولید معنا در این دو اثر کدامند و به چه صورت با یکدیگر مطابقت دارند؟ نگارندگان مقاله، ضمن رجوع به آن دسته از 
های برداری از کتابای و فیشی این آثار نگاشته شده است، از روش سندی، کتابخانهپژوهشی که درباره-منابعِ علمی

نگارندگان مقاله به این نتیجه رسیدند اند. توصیفی محتوای آثارشان نیز استفاده کرده-نده به همراه بررسی تحلیلیدو نویس
اند؛ همچنین ریزی شدهو بر یک ابرساختار پایه کنندشناسی پراپ پیروی میی ریختهر دو اثر از چهارچوپ نظریه که

های ایستا و های پویا در کنار شخصیتیسندگان با خلق شخصیتدر هر دو اثر به منظور نمایش سرنوشت انسان، نو
ی دوران خود به تولید معنا های زمینی برای توصیف جامعههایی با ویژگیکارگیری موجودات فرازمینی در کنار انسانبه

 اند. پرداخته
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  مقدمه  -1
کافکا در »و  1بولگاکوف آفاناسیویچ لیخائیم اثر «تایرامرشد و مارگ»ان رمدر پژوهش حاضر، دو 

 لیمورد تحلپردازی پیرنگ )تحلیل ساختار روایی( و شخصیت دگاهیاز د 2یموراکام یاثر هاروک« کرانه
ها در ی هر دو رمان و در ادامه، تشابهِ شخصیتگونهدر ابتدا ساختار روایت اند.قرار گرفته سهیو مقا
 شود. های دو اثر بررسی میروایت

ی تطبیقی این است که یکی از دلایل انتخاب این آثار از بولگاکوف و موراکامی برای مقایسه
کننده است. سبک ادبی فضای داستان در هر دو کتاب تأثیرگذار ودرعین حال از لحاظ متافیزیکی گیج

کافکا در به سبک رئالیسم جادویی و  مرشد و مارگاریتااین دو اثر نیز بسیار به یکدیگر نزدیک است: 
وجود »اند که ی حاضر نیز بر این عقیدهاست. نگارندگان مقاله به سبک سوررئالیسم نگاشته شدهکرانه 

 کندیم کینزد سمیبه سوررئال یرا تا حد ییجادو سمیها رئالآن فیتوص یهو نحو یرواقعیعناصر غ
از  یو بعض شودیم یینماداستان بزرگ یدر ط یانسان معمول یهروزمر یهاتیچرا که حوادث و واقع

خود به  انیتوجه داشت که آن جر دیاما با. ردیگیشکل م یعیو ماوراءطب یها با عناصر فراواقعبخش
 ییجادو یستیآثار رئال یهانهیها و زمجنبه یحاکم است در تمام یستیخود و ناآگاهانه که بر آثار سورئال

 .(5)حنیف « همراه شود یستیسورئال فاتیاز داستان ممکن است با توص یو فقط بخش شودینم دهید
هایی از دیگر دلایل این انتخاب، شباهتِ بسیارِ ساختار روایی در هر دو اثر است. هر دو رمان، از داستان

در دو زمان و مکان  مرشد و مارگاریتاها در رسند. روایتشود که در انتها به وحدت میمجزا تشکیل می
در  نیدر زمان حکومت استال یگریو د میدر اورشل حیمس یسیدر زمان ع یکی افتد:تفاوت اتفاق میم

افتد: یکی در زمان جنگ ها در کافکا در کرانه، نیز در دو زمان متفاوت اتفاق می. روایتشهر مسکو
ای در نقطه افتد اما در نهایتی کنونی ژاپن اتفاق میشود و دیگری در جامعهجهانی دوم آغاز می

پردازی در این دو رمان نیز از دلایلی است رسند. همچنین وجود تشابه در شخصیتمشترک به هم می
که نگارندگان را بر آن داشت تا به بررسی این دو اثر بپردازند. در ابتدا به شرح حال مختصری از این 

 پردازیم. دو نویسنده و دو رمان مورد پژوهش می
ی پزشکی دانشگاه التحصیلی از دانشکدهیف؛ پس از فارغدر کی 18۹1متولد  فوبولگاک لیخائیم

های ارتشِ به عنوان پزشک در یکی از هنگ 1۹1۹ها به طبابت پرداخت. در اواخر یف، مدتکی
( و تا پایان عمر در آنجا 1۹21داوطلب به قفقاز اعزام شد. بعد از آن بولگاکوف به مسکو رفت )سپتامبر 

های فراوانی نوشت، تا بدانجا که شهرت وی در نامهها به ادبیات و تئاتر پرداخت و نمایشماند و تن
های او در شوروی ممنوع نامهتمام نمایش 1۹2۹هایش بود. در نامهزمان حیاتش بیشتر به سبب نمایش

___________________________________________________________ 
1 Mikhail Afanasevich Bulgakov  

2 Haruki Murakami  
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ود ترین کار زندگی خرا که مهم مرشد و مارگاریتاو درآمدش کاملاً قطع شد. بولگاکوف نگارش 
شروع کرد و تا آخرین روز زندگیش را وقف تصحیح و تکمیل آن نمود. بولگاکوف  1۹28دانست، از می

 در مسکو از دنیا رفت.  1۹40در مارس 
کرد، در بسیاری های خود را در نشریات چاپ میپس از انقلاب اکتبر روسیه، بولگاکوف که نوشته

کند. که در طول جنگ داخلی شاهد آن بود اعتراض میرحمی، خشونت و جنایاتی از آثارِ خود علیه بی
های وضعیت شوروی پس از ثبات نسبی دهه مرشد و مارگاریتاگلکار معتقد است که بولگاکوف در آبتین 

توان گفت که درست در زمانی که ادبیات (. می11دهد )گلکار اول انقلاب را مورد انتقاد قرار می
های ی فعالیت و خلاقیت را بر چهرهشوروی کشیده بود و عرصهی ادبیات فرمایشی تسمه از گرده

های مبتذل، ی بیرحمانه به روزمرگیی شوروی تنگ کرده بود، بولگاکوف با حملهپرفروغ ادبیات روسیه
فریبکاری و تزویر، محور اصلی مضامین آثارش را رودررویی اساسی انسان با نیروهای متخاصمِ محیطِ 

هایی مانند دهد. او با وارد کردن شخصیتن و بیرحمی انسان بر انسان قرار میخود، زورگویی حاکما
اش را به اخلاق در زندگی ، دلبستگیمرشد و مارگاریتاپیلاطس در رمان یسوعا ناصری و پونتیوس 

ی نور علیه ظلمت، همان طور که دوهزار سال پیش نیز در جریان بود، نشان وقفهامروزی و نبرد بی
احساسات انسانی را بالاتر از نظام سلسله  مرشد و مارگاریتا(. بولگاکوف در 606داده است )دیهیمی 

کند که احساسات انسانی دهد و تاکید میظامی قرار میمراتب حکومتی و بالاتر از هر گونه حکومت و ن
ها نیستند ها و نظامای حکومتهیچ گاه تابع و تحت حاکمیتِ دنیای دروغین، تظاهری و کلیشه

 (. 887، 2016 1مالاموژناوا)
ساختاری کاملاً بدیع دارد. این رمان از سه داستان تشکیل شده است که گاهی  مرشد و مارگاریتا

رسند. شرح وقایع سفر شیطان به مسکو، سرنوشت شوند و در پایان رمان به وحدت مینیده میدر هم ت
ی این رمان هستند گانهاجزای سه مرشد و مارگاریتاپونتیوس پیلاطس و تصلیب مسیح، و داستان عشق 

 دهد. که در دو زمان تاریخی مختلف روی می
نویسان معاصر ژاپنی است. ن از مشهورترین رماندر ژاپن، اکنو 1۹4۹ی موراکامی متولد هاروکاما 

ها و به طور جدی آغاز نمود. رمان« صدای باد را بشنو»سالگی نوشتن را با داستان  2۹موراکامی در 
المللی فراوانی از جمله: جایزه داستان های کوتاه فراوانی از او منتشر شده است که جوایز بینداستان

 فرانتس کافکا و جایزه اورشلیم، برای وی به ارمغان آورده است. کوتاه فرانک اوکانر، جایزه 
هایش فضایی شود. او در نوشتن رمانموراکامی از نویسندگان پست مدرن ژاپنی محسوب می

جوید کند و به جای پایبندی به واقعیت بیشتر از ناخودآگاه خویش بهره میسوررئال و سمبلیک ایجاد می
___________________________________________________________ 
1 Malamojnava  
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های اصلی گیرد. هر چند موراکامی شخصیتها و رویدادها بهره میو از آن برای خلق شخصیت
 گزیند. سازد اما آنها را از دل جامعه برمیهایش را در فضای سوررئال میکتاب

های آن همواره های موراکامی فضایی رازآلود و سرشار از پرسش است که شخصیتفضای رمان
پردازد ی هستند. او در آثارش به واکاوی سؤالاتی میدر تکاپوی یافتن گمشده یا راه حلی برای پرسش

ها، شناخت هویت، بحران رابطه و هزارتوی زمان عمده شود. تنهایی آدمها میکه شامل تمام انسان
های موراکامی اگر چه در هزار توی شخصیت(. »10، 6، 5 1)گارگویلو موضوعات آثار موراکامی است

شوند، ولی این سرگردانی که ی متمدنِ مدرن سرگردان میمندی جامعهرخدادهای اجتماعی و قانون
بیشتر نوعی سیاحت است به خاطر جستجوی موجودیت خویش یا نوعی تلاش برای به دست آوردن 

ی سرنوشت نیستند بلکه پیوسته در جستجوی رهایی پذیرندهخودِ رهاست. قهرمانان موراکامی ایستا و 
 (. 200نیا )پروین گنابادی و امینی« هستند

دو شخصیت اصلی از کند؛ داستان داستان دو قهرمان جدا را بازگو می کافکا در کرانهموراکامی در 
ای مفردِ این ه. فصلدو نسل متفاوت دارد که در تلاش هستند سرنوشت را به نفع خود تغییر دهند

دهد. ساله در ارتباط با پدر، مادر و خواهرش روی میشرح وقایعی است که برای کافکای پانزدهرمان، 
های زوج این رمان، اش در توکیو فرار کرده است. و اما فصلکافکا در جستجوی مادرش از خانه

در اثر اتفاق  1۹44ل ذهنی است که در ساسواد و معلولسرنوشت عجیب ساتورو ناکاتا پیرمرد بی
طورکلی از دست داده است. داستان اش را بهعجیبی به کما رفته است و بعد از به هوش آمدن، حافظه

افتد اما ی کنونی ژاپن اتفاق میشود و داستان کافکا در جامعهناکاتا در زمان جنگ جهانی دوم آغاز می
ای مشترک به همدیگر در طول داستان، در نقطهای اسرارآمیز و به تدریج در نهایت دو شخصیت به گونه

 رسند. می

هر دو رمان به  ی ادبیات جهان هستند واز آثار برجسته« کافکا در کرانه»و « مرشد و مارگاریتا»
رغم علیاما اند، طور جداگانه در مقالات متعدد از زوایای گوناگون، موضوع بررسی پژوهشگران بوده

ی تطبیقی این پردازی این دو رمان وجود دارد، تاکنون مقایسهشخصیت هایی که در پیرنگ وشباهت
پژوهشی نبوده است. از این رو نویسندگان مقاله در پی -ی مستقل علمیدو رمان، موضوع یک مقاله

ی ی پیشینهپردازی این دو رمان هستند. در زمینهی تطبیقی و بررسی کاربرد پیرنگ و شخصیتمقایسه
 توان به چند مورد زیر اشاره کرد. ها میرمان از میان انبوه پژوهش تحقیق این دو

در نظام  «یکنش گفتمان» ییهنظر ییهرا بر پا تایرامرشد و مارگرمان ( 13۹3) و ناظرزاده یمطهر
 د. انکرده ی( گرمس بررسی)منطق ییروا یمعناشناخت یهنشان

___________________________________________________________ 
1 Garguilo  
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در رمان مرشد و  ییجادو سمیالئر یهامولفه یبررس»ی ( در مقاله13۹7) و طالبلو یذوالفقار
آن  یهامولفه توجه بهو با  ییجادو سمیالئرمان را از منظر راین  ،یلتحلی-یفیروش توص، به «تایرامارگ

 ند. اهکرد یبررس یاسیس یهانهیزم ی وستیالیسورر فاتیتوص ز،یانگامور شگفت ،یمانند دوگانگ
اختصاص  مرشد و مارگاریتاهای بسیاری نیز در روسیه به زبان روسی به موضوع رمان پژوهش

های شخصیت»با عنوان ( 2007) 1یف موسا آسیلدیرویچی دکترای گاجیرسالهیافته است، از جمله 
ی ( نیز در رساله2006) 2؛ آموری ماساکو«مرشد و مارگاریتای بولگاکوفدرجه دوم در ساختار رمان 

در  3مالاموژناوادینی بررسی کرده است.  -های فلسفی دکترای خود این رمان را در چارچوب اندیشه
مرشد و »( و 2016« )ی سیاسیرمان مرشد و مارگاریتا به عنوان یک حادثه»ی جداگانه دو مقاله

ها ( این رمان را از جهات ذکرشده در عناوین مقاله2015« )مارگاریتا: رمان چندبعدی میخائیل بولگاکوف
 بررسی کرده است. 

در کرانه نیز دادخواه و ناظرزاده  ی رمان کافکاشده دربارهپژوهشی چاپ-از میان مقالات علمی
شناسی شناسی و اسطورهی روایتشناختی کافکا در کرانه از دیدگاه دو نظریه( به تحلیل روایت13۹4)

و « بوف کور»شناسی در ی تطبیقی هستی( به مقایسه13۹6نیا )پردازند. پروین گنابادی و امینیمی
ن کافکا در کرانه را از زوایای گوناگون از جمله: مرگ، پردازند و در ضمن، رمامی« کافکا در کرانه»

 اند. سرنوشت، پوچی، فقدان، انزوا و تنهایی بررسی کرده
های شناسایی آن دسته از ویژگی بابه زبان روسی  ای( پژوهشگر روس در مقاله2020) 4استیپانوف

بررسی بشر است، به های عاطفی و احساسی با زندگی ظاهری کافکا در کرانه که دارای شباهت
ای به زبان انگلیسی ( در مقاله2016) 5ادواردو دوساپرداخته است و های نمادین در این رمان شخصیت

 های این رمان را در زمان و مکان بررسی کرده است. به طور مفصل، تغییر و دگردیسی شخصیت
 بحث و بررسی -2

  شناسی پراپبررسی پیرنگ دو اثر بر اساس نظریه ریخت
لازم است که پیرنگِ  کافکا در کرانهو  مرشد و مارگاریتاهای برای بررسی تطبیقی و بیان شباهت

ها در دو رمان بررسی و تحلیل شود. به همین خاطر، در ابتدا به مفهوم اصطلاحی روایت روایت
شناسیِ خود، اند، پراپ بر اساس روشپردازانی که به تعریف روایت پرداختهپردازیم. از میان نظریهمی

___________________________________________________________ 
1 Gajiyev Musa Aseldiravich  

2 Amori Masako  
3 Malamojnava  
4 Stipiyenov  

5 Eduarda De sa  
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پردازانی مانند پراپ، گرمس و لاری روایت را تعریف نموده است. عباسی و کریمی معتقدند که نظریه
و همچنین سه پاره ابتدایی، کنشگران های بر اساس کارکردها، نقشاز روایت تعریف خود را »وای 

های پریان، از راوی و و غالباً، افرادی چون پراپ، هنگام تحلیل قصه .گیرندمیانی و انتهایی در نظر می
 «گیرنددر نظر می کنشگرانیف را سیر روائی یا نحو روایی آورند، بلکه تعرمخاطب سخنی به میان نمی

معتقد « ساختار و تأویل متن»در راستای تعریف ذکرشده، احمدی در کتاب  (.164)عباسی و کریمی 
به همین خاطر اثرش را  ،دادمیقواعد صوری انجام  یپایهپراپ مطالعاتش را بر است، از آنجا که 

ها بر اساس واحدهای توصیف حکایت شناسی به معنایاژه ریختنزد او و» نامید.شناسی ریخت
 (. 145، 144)احمدی « ها و مناسبات این واحدها با یکدیگر و با کل حکایت استآن یهدهندتشکیل

ی تطبیقی در مورد صدها قصه، با هدف این که کدام مجموعه قوانین، ساختار پراپ با انجام مطالعه
ی ساختاری مورد بررسی قرار داد و کارکردهایی را مشخص ها را از جنبههسازند، این قصقصه را می

را به عنوان تعریفی از روایت  دیگر یهشدتغییر از یک پاره به پاره درستنمود. بدین ترتیب او توانست 
دیگر( نقطه شروع  یهشداین تعریف روایت )تغییر از یک پاره به پاره درستارائه دهد. در حقیقت 

به نظر او اساس هر روایت است  کهنامد ها را رخداد میاو تغییر پاره .آیدهای پراپ به حساب میبررسی
 (. 18)اخوت 

پردازان بر این . نظریهپیرنگ است ه، مسئلشده استکه در این رویکرد به آن پرداخته  واردیاز م
ای روایت است که کی از عناصر اصلی، پویا و زنجیرهباورند که پیرنگ داستان عنصر پایه و همچنین ی

پاره به پاره دیگر به کمک  یکحرکت از  .پسین شکل گرفته استی هپیشین و یک پاری هاز یک پار»
« پس»به  «پیش»وانگهی، این حرکت از .شودشود که باعث پویایی ساختار روایتی مینیرویی آغاز می

(. پیرنگ داستان از 166)عباسی و کریمی « ناپذیر هر روایتی استاز قوانین ثابت، همیشگی و جدایی
این است که بین عناصر دیگر روایت ارتباط  آن، یکیهای از ویژگیای روایت است، و عناصر زنجیره

شده است که البته نظرانِ این حوزه بر این باورند که روایت از دو پاره تشکیل . صاحبکندبرقرار می
ی ابتدایی همه چیز در حالت تعادل است، در در پاره»با یکدیگرند.  ای تشابه و تفاوتاین دو پاره دار

بایست در ی دوم حداقل یک تغییر و تحول وجود خواهد داشت و این تغییر میصورتی که در پاره
در  در پیرنگ، واحدهای معنایی(. 12۹)مطهری و ناظرزاده « ی ابتدایی باشدارتباط مستقیم با پاره

بایست که پس از یافتن عناصر معنایی می همان سه وضعیت ابتدایی، انتهایی و میانی هستند قیقتح
 های آنها دست یابیم. ها و تفاوتآنها را با یکدیگر مقایسه کنیم و به این طریق به شباهت
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 (130به نقل از )مطهری و ناظرزاده  نستادا پیرنگ  .1 شکل

ریزی ( پایهsuper-structureها بر یک ابرساختار )تمام روایت» توان گفتبر همین اساس می
)مطهری و « گویندتایی می( یا طرح پنجschema canoniqueاند که آن را طرح کلی روایت )شده

 (. 12۹ناظرزاده 
را که از سه عنصر ذیل شکل گرفته « تغییر و تحول از یک حالت به حالت دیگر»بدین ترتیب 

 نامید: روایت توان است، می
 (؛ کننده در داستانهمان نیروی تخریب عنیاندازد )یعنصری که روند تغییر و تحول را به راه میالف: 

 ؛ بخشدبخشد و یا تحقق نمیکه این تغییر و تحول را تحقق می ب: پویایی
دهنده همان نیروی سامانعنی )یاست این روند تغییر و تحول ی دهندهخاتمهعنصر دیگری که  ج:

 (. 31 1)روتر( در داستان
شناسی پراپ مورد بررسی در چهارچوپ نظریه ریخت کافکا در کرانهو  مرشد و مارگاریتا در ادامه،

 کنند. شود هر دو اثر از این چارچوپ پیروی میگیرند و مشخص میقرار می
 ( 1)بر اساس شکل  مرشد و مارگاریتاتحلیل روایی داستان 

شود. از آنجا که در قالب تحلیل روایی آن آورده می مرشد و مارگاریتای داستان در اینجا خلاصه
هستند،  مرشد و مارگاریتامارگاریتا و پونتیوس پیلاطس دو شخصیت اصلی یا کنشگر اصلی در رمان 

صورت  به قسمتدر دو لازم است  که آورندبه همین دلیل دو طرح روایتی را با خود به همراه می
 تبیاو اد سوسیالیستیی هجامعدر ی شوروی در دوره اول یت. رواپرداخته شود امکد هر بهجداگانه 
 به ایهنویسند با که عشقیو  یتاگاررما ایماجر به افتد وی استالین اتفاق میدر دوره مسکو فرمایشی

___________________________________________________________ 
1 Reuter  
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 شتلادر آن  ست کها پیلاطس سپونتیو نستادا یگرد یت. روادازدمیپر کرده است، اربرقر مرشد منا
در  یتدو روا بین فتو ر مدآ ین. ادمیشوتعریف  او امعدا سپسو  )مسیح(یسوعا ناصری عفو  ایبر
 دهکر قابل تقسیم پیلاطس سپونتیوو  گاریتارما ومرشد  بخشآن را در دو  ،بخشی سهو  سی نستادا

 ند. دار کمشتر نپایا که
 یسوعای لاطس،یپ وسیپونت تا،یمرشد، مارگار شامل:که  تایمرشد و مارگاررمان  یقهرمانان اصل

درجه دوم به عنوان ساختار  یهاتینسبت به شخص و دستیارانش هستند، ولند ی و همچنینناصر
(. با این مقدمه به شرح طرح داستانی برای این رمان 4 یفگاجی) کنندیرمان عمل م نیادیبن

 پردازیم. می
ای به نام مرشد آشنا مارگاریتا با نویسنده منا به نیز مارگاریتا:الف. طرح داستانی برای 

کنش تند مجامع واکه با  (ییابتدرۀ اپا)است مسیح نوشته ام عدروز ا یهربادرستانی دامرشد شود. می
وی نیر)داند میرگ بزح فتضاایک ن آن را نجمن نویسندگاا کهتا جایید؛ میشوو برروبی مسکو اد

به د را خوازد و نداتش میآبه ن را ما، ربیت ادبایکوده از لمرو دخر خسته در آمرشد  (.هکنندتخریب
ل او نبادبه را همه جا و ندارد  یخبراز او یتا گاررماکه در حالی است ، این هددتحویل مین ستارتیما

د خود د نزبه مرشن سیدای ربررا یتا گاررما، است لندو شیطان که نامش منجااسر (.میانیرۀ پا)دد میگر
، )ههنددنساماوی نیر(لند وی هارادخر به در آ .ودبرن شیطاار یددمیکند به ل یتا قبوگاررماو ند امیخو
ران همکایکدیگر ادامه دهند. با  شانندگیزبه تا د میشوه نددابرگر گاریتارماد به نزن ستارتیمااز مرشد 

بی مسکو ادمحافل ر کا، دمیشو میدهانهم  4که فاگت 3یفووکرو  2یلازعز، 1نگربهسات بهیمو لند:و
و معما را در مسکو ،  در پایانه و یکسررا یته وارهمچنین تئاتر ت و بیاو ادهنر  یهخان، جملهاز 
ن ستااز آلند ل ونبادبه ، سبابر ار یتا سوگاررماو مرشد  ).نتهاییا یهرپا( کنندمیها رتش ی آبانههاز
اه باغی سرسبز به همر نهاای آمیفهمند یسوعا برو ند ارمیگذی بدن اپا به جهاو ند رمیگذن ین جهاا

 است. ده تقاضا کرحشم  م وخد

___________________________________________________________ 
1 Behemoth  

2 Azazello  
3 Kroviev  
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 (133مارگاریتا به نقل از )مطهری و ناظرزاده  نستادا پیرنگ . 2 شکل
 ننویسندگای هدسرکر با لندو یهرزمبااز  یتاگاررماو  مرشد یعنی نستااول دا قسمت صلیا حطر

در آن  که یسیر. نجامدامی فاسد یمسکو زیتشسوو آ تباهی بهو  دمیشو زغاآ مسکو فرمایشی
های اصلی مانند شخصیت حطر یندر ا. ستا هشد کرذ یتدر روا حیاتیو  مهم یهایگیردر تکتک

 ح،طر ینا به توجه با صلیا یتارو. نددار رحضو ننویسندگا یهجامع ،نشراهمکاو  لندو ،یتاگاررما ،مرشد
 مین )مرشدومحر توسط تمافا انجبرو  یگیردر فرصت یافتن چگونگی که ستا لنتقاا قابلو  کامل

 گوزبا اماجر ثقل یهنقط انعنو مسکو( به تئاتر هنرو  تبیااد مسکو )خانه هنر نگادسرکر یتا( باگاررماو 
و  بالا ستد یهادنها با)کنشگر(  مارگاریتا به عنوان شخصیت اصلی یهبطرا ،قسمتاین . در دمیشو
از آیند، های روایت مسکو یکی پس از دیگری میکه در بخش هادنها ینا. ستا حمطر مسکو پایین
 آنکوستیک ا نکمیسیوو  یتهوار تئاتر، 50 رۀشما نساختما مدیریت ،نیروا همانگادر ن،نویسندگا جامعه

 (. 134-132اند )مطهری و ناظرزاده گوناگون و متفاوت پلیسو  افتلگر یهادار تا
 شلیمو در اور عیسی مسیح نمادر ز که نستادا ینا پیلاطس: سپونتیوب. طرح داستانی 

 حاکم ،پیلاطس سپونتیو ندگانیو ز نفس حدیث. ستا نگاشته مرشد که ستا همانی د،افتاتفاق می
 ،میکشد نجر مزمنی دردسراز  ستا هاتمدکه او . ستا شاهیپاد هگاربادر  شلیماور یهکامدخوو  ظالم

 یعااد با. او دمیشو روبهرو گاهشربادر به نام یسوعا ناصری  و محکوم به اعدامزندانی متهم  باناگهان 
 شکنجهاو را  پیلاطس مردم را به شورش و ویرانی هیکل اورشلیم تحریک کرده است. اشیپیامبر

 ضعو شنظر ینابنابر دد،میگر آگاه دردشسر نمااو در در علم بهاو،  با صحبتدر  ماا ،هددمی سختی
رو  به هیچو نمیکند  عفورا  یسوعا کاهن ماایی( ابتدا یهرمیکند )پارا  یسوعات نجا قصدو  دمیشو

دادن  ستاز د ستراز  ،مسیح به علاقه علیرغم پیلاطسو  کندنمی پیلاطسپونتیوس  ارصرا به توجهی

 یسوعا عفودر  عظما کاهن ضایتر جلب میدا بهرا  دیهو عالی هگارأی داد دمیشو رمجبو حکومتش
 مسلخ به شاهد ؛عصبانیو  ضیراپیلاطس ناگونه است که این و .(هتخریبکنند وی)نیر کند تأیید
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 با مسیح تنجا ایبر باجگیر متی ،مهدر ادا. یدآبرنمی ستشاز د ریکادیگر و  ستا مسیح دنفرستا
 فقطو او  دمیشو امعدا مسیح. نیست ساخته ریکاهم او  ستاز دولی  د؛میشو اههمر امعدا روانکا

 جسد اههمر بهاو را  پیلاطس ینرمأمو. دببر ریغا بهو هاند بر داری بهچورا از  مسیح جسدتواند می
 ستانیوآر اشمخفی پلیس ،ستا رمکد عظما نکاهنا گستاخیاز  که میانی(. پیلاطس یهرمییابند )پا

ساند رمی قتل بهو او را  دهکر رجخا شهررا از  دایهو انیز یهسیلو به رمأمو. کندمی دایهو قتل رمأمورا 
را  دایهو که اچر ،ستا یسوعا نیوارحواز  که میگویدباجگیر  متی به پیلاطس( ههنددنساما وی)نیر

 بیست شتلاو  دمیشو هبخشید مسیح شفاعت با پیلاطس منجاامیکند. سر لقبو متیو  ستا کشته
 (. 135نتهایی( )ا ره)پا دمیشو پذیرفته یسوعا هگاربادر  اشتوبه شپذیر ایبر پیلاطس ماهه ارهز رچهاو 

 (135پیلاطس به نقل از )مطهری و ناظرزاده  نستادا پیرنگ . 3 شکل

 تثباا ایبر پیلاطس شتلا باو  دمیشو زغاآ پیلاطس برابردر  یسوعا یهمحاکم با قسمت ینا
 ،مقابل پیلاطس فطرو در  فطر یکدر باجگیر  متیو  یسوعا ؛مییابد نپایا یسوعا به نیماو ا داریفاو

 ینقشها ن،مار یتدوم روا بخشدر  یسوعاو  پیلاطس. نددار دجوو عظما کاهناو و  دانمر
 یکدیگر به پیشین قسمتدو  و سرانجام،ند. دار هعهد است، پیرنگ یهندزکه سارا های اصلی شخصیت

 ن،ستادا نددر رو ارتأثیرگذو  عملی رتصو به که جایی ؛مییابند نپایاو شوند رسند، در هم تنیده میمی
 . میکنند عملو  گرفته ارقر یکدیگر رکنادر  شخصیتهاو  خورندتلاقی می یکدیگر در نجریادو 

 لنداو از و ستاخودر و (،دارد ارقر یگرد ینیادر د یسوعا )که یسواز  مسکو به متی باجگیر نمدآ با
؛ ست(ا دهکر دخشنورا  مسیحاو  نستادا دلیل آن که )بهبه دنیای دیگر  یتاگاررماو  مرشدآوردن  بر مبنی
 که یشهر. مینگرندرا  مسکو ایتپه بالایاز  ربا خرینآ ایبرروح،  قبضاز  پس یتاگاررماو  مرشد

در است  گرفتهافرآن را  که سختی نتوفا پیدر  نکنوو ا ستا یناصر یعیسا عهد شلیماور دآوریا



 

 

 

 

 

 
 1402دو، ، شماره و هشتمبيست دوره ، پژوهش ادبيات معاصر جهان

 

 

626 

 ایماجر ،لندو بشواز آ پلیس بعد ایبر مسکوی کنندهگیج یهااماجر. رودمی وفر ظلمتو  یکیرتا
 با ساله هرو  میفهمدرا  چیز همه حالا که منیدوبز انیوا نستاو دا شهر یگربهها یستگیرد دارهخند
 (. 138، 137ست )ا همدآ مه، در اداندرامیگذ سررا از  غریبی سکابوو  هااماجر ره،بها ربد هما نسیدارفر

 ( 1)بر اساس شکل   تحلیل روایی داستان کافکا در کرانه
پردازد که در طول داستان به تدریج در کافکا در کرانه به داستان دو قهرمان به صورت جداگانه می

ای است که نام کافکا را سالهی پسر پانزدههای مفرد این رمان دربارهرسند. فصلای به هم مینقطه
واقع در شهر توکیو فرار کرده است. اش برای خود انتخاب کرده و در جستجوی مادر خویش از خانه

های زوج این رمان، سرگذشت ساز مشهوری به نام کیوچی تامورا است. و اما فصلکافکا پسر مجمسه
در اثر اتفاق عجیبی به  1۹44برد. ناکاتا که در سال مرد معلول ذهنی به نام ساتورو ناکاتا را پیش می

اش را از دست داده است. کافکا و ناکاتا دو قهرمان هکما رفته، بعد از به هوش آمدن، به کلی حافظ
 اصلی این رمان هستند. 

شود: معمای کافکا که به بیان دیگر، در این رمان از همان ابتدا به طور مشخص دو معما مطرح می
خوانیم کافکا هیچ چیز از مادرش به گونه که میوجوی مادر و کودکی است حال آن که هماندر جست

وجوی علت کندذهنی و فراموشی در دوران کودکی د. و معمای دوم، معمای ناکاتا که در جستیاد ندار
 (. 65است )دادخواه تهرانی و ناظرزاده 

گریزد اش در توکیو میسالگی از خانهکافکا در روز تولد پانزده الف. طرح داستانی برای کافکا:
اند. مادر و خواهر کافکا در چهارسالگی او را ترک کردهتا از نفرین اُدیپی پدرش فرار کند )پاره ابتدایی(. 

طبق این نفرین کافکا پدرش را خواهد کشت و با خواهر و مادرش همبستر خواهد شد. او در مسیرش 
اش است. کافکا در ادامه سفرش شود که معتقد است خواهر گمشدهبا دختری به نام ساکورا دوست می

شود. کافکا در راه بازگشت به هتل ما متصدی کتابخانه دوست میرسد و با اوشیبه شهر شیکوکو می
آید؛ این رود و چند ساعت بعد در جنگل پشت معبد شینتو با پیراهنی خونی به هوش میاز هوش می

کشد. و دو روز های زوج داستان( جانی واکر را میدرست همان روزی است که ناکاتا )قهرمان فصل
کنند. گویا کافکا در خواب و با حلول در جسم به قتل رسیده است، پیدا می بعد، جسد پدر کافکا را که

ناکاتا پدرش را کشته است )نیروی مخرب( و اولین قسمت نفرین پدر رخ می دهد. او ابتدا به ساکورا 
کند تا بخش دیگری از نفرین پدر دامنگیرش شود و سپس چند برد و شب را با او سپری میپناه می

شود. گذراند. پس از این ماجرا کافکا در کتابخانه استخدام میکلبه اوشیما در جنگل می روزی را در
ساله به نام خانم سائیکی است و کافکا زیر نظر اوشیما که یک انسان دوجنسیتی مدیر آنجا زنی پنجاه

ول داستان های میان خانم سائیکی و کافکا در طدهد. با صحبتدانا و فرزانه است به کارش ادامه می
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رسد که خانم سائیکی مادر اوست و بیند، کافکا به این نتیجه میهایی که کافکا میو همچنین خواب
پسرِ دوران جوانی خانم سائیکی است که پس از مرگ او، خانم سائیکی دچار انزوا کافکا حلول دوست

قسمت بعدی نفرین  شوند و در نهایتشده است. کافکا و خانم سائیکی به طرز عجیبی جذب هم می
شود. در این میان، پلیس ردپای کافکا را که مظنون شود و کافکا با مادرش همبستر میپدر عملی می

برد. کند )پاره میانی(؛ و اوشیما برای محافظت از کافکا، او را مجددا به کلبه میبه قتل پدر است پیدا می
اپنی از جنگ جهانی دوم به او اجازه ورود به شود و در آنجا دو سرباز ژکافکا وارد اعماق جنگل می

شود و با روح دوران نوجوانی خانم سائیکی دهند. کافکا وارد روستایی عجیب میدروازه زمان را می
دهنده(. گویا خانم سائیکی کند )نیروی سامانکند. خانم سائیکیِ نوجوان از او خداحافظی میدیدار می

پسرش داشته، دروازه زمان را بازکرده است و ه با دوستدر تلاش برای حفظ روزهای خوبی ک
 . رویدادهای جهان واقعی را برهم زده است

 کافکا نستادا پیرنگ . 4 شکل

ای ساله است که در کودکی طی حادثهپیرمردی شصتناکاتا  ب. طرح داستانی برای ناکاتا:
دهد و در عوض توانایی از دست می رود و توانایی خواندن و نوشتن رادر جنگ جهانی دوم به کما می

ها، شده همسایههای گمکند )پاره ابتدایی(. او از این راه، با یافتنِ گربهها را کسب میصحبت با گربه
هاست و ناکاتا شود که قاتل سریالی گربهی این کار با جانی واکر آشنا میکند. در نتیجهکسب درآمد می

کند رود و به قتل اعتراف میکننده(. او سپس نزد پلیس میتخریب شود او را بکشد )نیرویمجبور می
دهد. های یک معلول ذهنی اهمیتی نمیگوید قرار است از آسمان ماهی ببارد اما پلیس به حرفو می

گویی ناکاتا شود. پیشناکاتا در جستجوی سنگ دروازه جادویی و برای بستن آن راهی تاکاماتسو می
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شود و آنها با کمک شود. در راه با راننده کامیون جوانی به نام هوشینو آشنا مییبه واقعیت تبدیل م
دهنده( و آن دو در تلاش برای کنند )نیروی سامانشخصی به نام کلونل ساندرز سنگ جادو را پیدا می

 . بستن مدخل هستند
 
 
 
 
 

 ناکاتا نستادا پیرنگ . 5 شکل

هوشینو و ناکاتا در تلاش برای بستن مدخل،  خورند:میداستان کاملاً به هم گره پ. دو 
کند که گویا از قبل شوند. ناکاتا با خانم سائیکی طوری صحبت میی خانم سائیکی میوارد کتابخانه

شناسند. بعد از این گفتگو، درست در روزی که کافکا در جنگل با روح خانم سائیکی در همدیگر را می
های خانم سائیکی را میرد. ناکاتا نوشتهدر دفتر کارش می کند، خانم سائیکینوجوانی دیدار می

میرد رود. ناکاتا در خواب میسوزاند و سپس در محل اقامت خود به خوابی عمیق و آرام فرو میمی
شود که هوشینو خارج می« ایپریدهشیء دراز نازک رنگ»)پاره انتهایی برای داستان ناکاتا( و از دهانش 

کند و به بندد. هوشینو محل اقامتشان را ترک میبه این ترتیب مدخل زمان را میکُشد و آن را می
ای قبل از گیرد به جهان مادری برگردد و درست لحظهگردد. کافکا تصمیم میشغل قبلی خود برمی
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گردد در گذرد]...[ کافکا پس از خداحافظی با اوشیما، به توکیو برمیبسته شدن مدخل زمان از آن می
 موراکامی(. ای پا گذاشته است )پاره انتهایی برای داستان کافکا( )کند به جهان تازهی که حس میحال

  بحث و بررسی .1
ترین شباهت بسیاری با یکدیگر دارد. مهم« کافکا در کرانه»و « مرشد و مارگاریتا»طرح اصلی 

یت موازی و در کنار هم، اما ی ساختار روایی هر دو رمان وجود دارد، وجود دو رواای که دربارهمسئله
، پیلاطس سپونتیو و روایت مرشد و مارگاریتای مشترک است. در اثر بولگاکوف روایت با یک درون مایه

 رود. و در اثر موراکامی روایت کافکا و روایت ناکاتا به صورت موازی و متناوب پیش می
داند با بتدایی به وضعیت انتهایی میبا توجه به تعریف پراپ از روایت که روایت را گذر از وضعیت ا

توان (؛ می12۹این شرط که دست کم تغییری در این حرکت حاصل شده باشد )مطهری و ناظرزاده 
های اصلی را یک روایت دانست. زیرا گذر شخصیت کافکا در کرانهو  مرشد و مارگاریتاهر دو داستان 

، و مرشد و مارگاریتاضایتی و ناآرامی در رمان داستان )کنشگران اصلی( از وضعیت آغازین )زمین، نار
هویتی در رمان کافکا در کرانه( به وضعیت پایانی )آسمان، رضایت و آرامش در رمان فرار از خانه و بی
را  افکا در کرانه(کپناه بردن به جنگل و ورود به جهان با هویتی جدید در رمان ، و مرشد و مارگاریتا

ها از دو پاره شد، در هر دو رمان، روایتطور که در بخش تحلیل روایی دیده دهد. هماننشان می
ی دوم حداقل یک تغییر و ی ابتدایی همه چیز در حالت تعادل است، اما در پارهاند؛ در پارهتشکیل شده

ها بر از سوی دیگر، تمام روایتی ابتدایی است. تحول وجود دارد و این تغییر در ارتباط مستقیم با پاره
 تایی(. اند )طرح کلی روایت یا طرح پنجریزی شدهیک ابرساختار پایه

 کافکا در کرانه و  مرشد و ماگاریتاپردازی در دو رمان شخصیت
کننده در پردازی یکی از عناصر کلیدی و تعیینامروزه پرداختن به شخصیت و شخصیت

جهت اهمیت پردازی از آنر حقیقت، در ادبیات داستانی شخصیتشود. دنویسی محسوب میداستان
تواند با ایدئولوژی، احساسات و های داستانی میپیدا کرده است که خواننده با شناخت شخصیت

 . (2 بینی نویسنده آشنا شود )عالی کردکلایی و صفاییجهان
بدون حضور شخصیت گیری آن شود و شکلاختمان داستان بر پایه عنصر شخصیت بنا میس»

نظران و منتقدان، شخصیت و به طوری که بسیاری از صاحب. و محال است غیرقابل تصور
آورند و بر این نکته تأکید داستان به شمار می پردازی را از عناصر بسیار مهم و پراهمیت هرتیشخص

 یهشخصّیت و نحودارند که رمز پذیرش و امتیاز یک اثر ادبی و میزان دوام و نفوذ آن بستگی به 
توانایی و قدرت نویسنده  یهدهندجذابیت داستان و نشان یهشخصیت مای. ها داردپردازش شخصیت

ها در ترین شخصیتتوصیفی به بررسی اصلی -(. با ذکر این مقدمه، در ادامه با روش تحلیلی3« )است
 پردازیم. این دو رمان می
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مرشد در رمان « سان و کروویفولند و دستیارانش: عزازیل، بهیموت گربه» -الف
 در رمان کافکا در کرانه « جانی واکر و کلونل ساندرز»، از سوی دیگر و مارگاریتا

شیطان به شکل یک پرفسور خارجی و استاد جادوی سیاه با یک چشم سبز و یک چشم سیاه و 
گیرد و نامش ولند )در زبان قرار می مرشد و مارگاریتاداستان شود در مرکز لباسی مشکی ظاهر می

ی شیطان مبهم اما از نظر سیاسی کاملاً دقیق است. شیطان آلمانی به معنای شیطان( است. چهره
گر دهد نظارهسپارد. ترجیح میکشد بلکه کارهای کثیفش را به زیردستانش میخودش کسی را نمی

( شیطان در جهان عادی به عنوان 130 1کند. )بلنکیهایی فرزانه میطقاخلاقیات باشد در حالی که ن
کند. این مسئله وپا مییکی از اهالی مسکو، انسانی از گوشت و خون است و جایگاهی برای خود دست

که شیطان را با نام ولند، به عنوان پروفسور جادوی سیاه که اسناد و مدارکی دارد و آپارتمانی را در 
کننده است. و در واقع این سؤال در ذهن خواننده ایجاد کند، بشناسیم در حقیقت گیجه میمسکو اجار

 (. 3 2تواند در روح هر کدام از ما جا خوش کند؟ )کودلیناشود که آیا شیطان میمی

دستیاران شیطان گروهی کثیف با ظاهری عجیب هستند که نقشه و طرح ورود به جامعه شوروی 
های لنین هم گروهی خشن و تصویرسازی اهمیت بسیاری دارد زیرا که بولشویککشند. تجسم را می

با پوشش عجیب بودند که با توطئه و نقشه، راهشان را به سوی قدرت در روسیه بازکردند. شخصیت 
نوشد. او نشانگر ای است به نام بهیموت که از دستیاران ولند است و مدام ودکا میتمثیلی دیگر گربه

ها مثل آب، کنند. در واقع روساست که برای فرار از مشکلات خود را در الکل غرق میهایی روس
نوشند چرا که در دوره کمونیستی پناه بردن به الکل تنها خوشی بود که در زندگی داشتند ودکا می
را کند و ساختمان گریبایدوف ( گربه شرورترین دستیار ولند است. او همه جا را ویران می5 3)بارکوف

پردازی مرتبط است؛ کشد. انتخاب نام این گربه توسط بولگاکوف در رمان نیز با شخصیتبه آتش می
بهیموت بنا به روایت یهودیان، حیوانی است بسیار بزرگ »نویسد: ی بهیموت میمیلانی در ذیل واژه

« واهد بودو باقوت و هولناک که از ابتدای خلقت تا آمدن ماشیح به چریدن و چاق شدن مشغول خ
 (. 138)بولگاکوف 

شود( دست راست ولند است. او با عینک پنسی که هم نامیده می که فاگت)پوش پیچازی یفووکر
اش هرگز مستقیماً دست به کارهای یک شیشه ندارد و شیشه دیگرش لق است و با آن صدای تودماغی

های اخلاقی و رفتاری مردم مسکو را به زند و در واقع مسئولیت نشان دادن بدترین ویژگیخشن نمی

___________________________________________________________ 
1 Belenkiy  

2 Kudelina  

3 Barkov  
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شد که از معانی فاگت: به علامتی اطلاق می»نویسد: ی در ذیل واژه فاگت میها برعهده دارد. میلانآن
آویختند که از ی کسانی میداد. در قرون وسطی، این علامت را بر سینهای چوب را نشان میپشته

بود، اگر از شرک خود ی چوب نشان آتشی بود که در انتظار مشرک میشرک دست شسته بودند. پشته
 (. 134)بولگاکوف « کشیددست نمی

دستیار دیگر شیطان عزازیل نام دارد. در قاموس کتاب مقدس، در معنای عزازیل آمده که به مفهوم 
کرد. از سوی دیگر، در سنت یهودی، عزازیل کنیزی اشاره دارد که خطای قوم یهود را حمل می

ارشانه است با دندان تیزی ی فرشتگانی است که انسان را فریفتند. او مردی کوتاه قامت و چهسردسته
که از دهانش بیرون زده و موهای آتشین. عزازیل به قدری مورد اعتماد شیطان است که ولند او را 

 کند. مسئول آوردن مارگاریتا به میهمانی شیطان می
از سوی دیگر، در رمان کافکا در کرانه، شیطان در هیبت یک نماد و سمبل معروف جهان الکل 

است که  او شبحی .پوشدشود و مانند این نماد جهان الکل لباس میر وارد داستان مییعنی جانی واک
رحم دارد (. جانی واکر که شخصیتی بسیار خشن و بی107 1خواهد به روح دوران تبدیل شود )دیلمی

ابد یآوری روح آنها قصد ساختن فلوتی جادویی دارد. او روحی است که تغییر میها و جمعبا کشتن گربه
توان به آن آسیب رساند. به همین دلیل است که حتی پس از به قتل رسیدن توسط و گذراست و نمی

 شود. ناکاتا بار دیگر در جنگل ظاهر می

داری کلونل ساندرز شخصیت دیگری است که در کافکا در کرانه به شکل یک نماد دنیای سرمایه
کند او مانند ی؛ گرچه وقتی هوشینو با او دیدار میای کنتاکهای زنجیرهکند: مؤسس رستورانظهور می

من »کند: یک ژاپنی لباس پوشیده و کلونل است. کلونل ساندرز به وضوح خود را این چنین معرفی می
توانم به هرشکلی درآیم اما ماده نیستم و برای انجام یک شیء مفهومی و متافیزیکی هستم و می

گوید که او به هوشینو می«. ماده باشد و به من کمک کند هرکاری نیاز به کسی دارم که به شکل
 . 107سنگ جادو کجاست ) دیل 

در واقع بولگاکوف با استفاده از شخصیت شیطان و دستیارانش به توصیف جامعه دوران خود و نظام 
طور که موراکامی با استفاده از دو شخصیت جانی واکر و کلونل پردازد؛ همانحاکم بر شوروی می

ندرز در تلاش برای به تصویر کشیدن سیستم قدرت دوران خود است. در واقع در ذهن خواننده این سا
کنند، آید که آیا شیطان و عوامل و دستیارانی که شیطان را در این دنیا یاری میسؤال به وجود می

شوند؟ یعنی  ها رسوخ کنند و باعث گمراهی و درماندگی انسان و جوامع بشریتوانند در روح انسانمی
 گیرند. گونه که ولند در روح اهالی مسکو و جانی واکر در روح پدر کافکا جای میدرست همان
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شود گونه که شهروندان مسکو رویدادهای باورنکردنی را که توسط ولند ترتیب داده میدرست همان
تالین را که به ظاهر های باورنکردنی اسپذیرند، شهروندان شوروی نیز سیاستاگر به سودشان باشد می

پذیرند. در واقع هم استالین )پدر سمبولیک حزب کمونیست( و هم شیطان دیر یا به نفعشان است می
 زود دیگران را قربانی خواهند کرد.  

شاید بتوان جانی واکر را نیز با امپراطور ژاپن مقایسه کرد که در طول جنگ جهانی دوم همه او را 
کردند اما با شکست در جنگ جهانی مقدس در ارتباط با خدا تلقی می پدر سمبولیک ژاپن و فردی

میرد... مرگ جانی کند و در واقع پدر سمبولیک مردم ژاپن میامپراطور به الهی نبودن خود اذعان می
کند. واکر پایان ماجرا نیست. مرگ یک سیستم، جا را برای یک سیستم جدید و البته قدرتمندتر باز می

(. 107کند ظهور قدرتی نیرومندتر در ژاپن معاصر است )دیل پیشنهاد می کافکا در کرانه آن چه رمان
اندیشد که آیا میان کلونل ساندرز و جانی واکر ارتباطی وجود دارد. در صفحات پایانیِ رمان، هوشینو می

ی دهندهشان مشابه است اما یک احتمال دیگر آن است که هر دو نشانهای عجیبقطعا ظاهر و نام
 سیستم قدرت دوران خود هستند. 

های داستان که شامل توصیف شخصیت« وضعیت ظاهری»پردازی از راه همچنین شخصیت
در هر « نام»پردازی از راه تک شش شخصیت نام برده شده است و شخصیتی تکپوشش و چهره

فریبد(، ای که انسان را میدو اثر به کار گرفته شده است: ولند )به آلمانی شیطان(، عزازیل )نام فرشته
)به روایت یهودیان، حیوانی است بسیار بزرگ، قدرتمند و هولناک(، جانی واکر )نماد برند  بهیموت

ها، هم ولند و دستیارنش و هم ویسکی(، کلونل ساندرز )نماد مرغ کنتاکی(. بر اساس انواع شخصیت
توان جانی واکر و کلونل ساندرز دارای شخصیتی ایستا و نه پویا هستند. در تعریف شخصیت ایستا می

کند یا اصلا تغییری در شخصیت ایستا شخصیتی است که در خلال داستان بسیار کم تغییر می»گفت: 
شود و در مقابل شخصیت پویا شخصیتی است که مدام دچار تغییر و تحول می«. گیرداو صورت نمی

 شودبینی او یا خصلت و خصوصیت شخصیتی او دگرگون میای از شخصیت، عقاید و جهانجنبه
 (. 167، 163نژاد )گودرزی

، از مرشد و مارگاریتادر « پیلاطس و یسوعا»و « مرشد و ایوان بزدومنی» -ب
  کافکا در کرانهدر « کافکا و ناکاتا»سوی دیگر 

ی جوانی است که کشد نویسندهمرشد که در واقع نام بخشی از عنوان رمان را نیز به دوش می
ی ادبی او را نابود کنند داستان پیلاطس و مسیح را نگاشته است. مرشد به منتقدانش اجازه داده حرفه

است.  ی مرشد( شاهد فروپاشی مرشد پس از رد چاپ داستان پونتیوس پیلاطسو مارگاریتا )معشوقه
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گزیند و ای از کلینیک روانی )تیمارستان( سکنی میاو که دچار نوعی یاس فلسفی شده است در گوشه
 شود. خواننده با او از طریق گفتگوهایش با ایوان بزدومنی آشنا می

ی ی نویسندگان شوروی قانونی را تصویب کرد که بر مأموریت سازندهاتحادیه 1۹34در سال 
ها تأکید داشت و بدین ترتیب یسندگان به آموزش در مورد روح سوسیالیسم به تودهادبیات و اجبار نو

هر گونه استقلال فکری و آزادی بیان از بین رفت و شانس خلاقیت هنرمندانه گرفته شد. نظام شوروی 
های مثبت و قهرمانان را در قالب ساختار نظام سوسیالیستی کرد تا شخصیتنویسندگان را مجبور می

(. بولگاکوف با استفاده 3تصویر بکشند. در حقیقت، کنترل دیگر تبدیل به حکمرانی شده بود )کودلینا به 
ی کمونیستی به خصوص قشر روشنفکران را به ریاکاری و دورویی محکوم از هجو و طعنه، جامعه

یش است به ی نویسندگان آزاداندها همان کسانی هستند که مرشد را که در واقع نمایندهکند. اینمی
 کشانند. نابودی می

یا بدون  خانمانبیملقب به بزدومنی )این لغت در زبان روسی به معنای  1ایوان نیکولایویچ پونیریف
یابد. او شود و با او نیز پایان میشخصیتی کلیدی در رمان است که داستان با او شروع میاست( خانه 

شود. تیمارستان بستری و در آنجا با مرشد آشنا می که شاعری جوان و خام است پس از مرگ برلیوز در
ای از اسم مسیحی جان و به معنی رحمت باید در نظر داشت که این نام تلفظ ساده« ایوان»در مورد نام 

ترین نام پسران در روسیه است تا آنجا که در جنگ جهانی ، رایج«ایوان»توان گفت نام خدا است. می
ی اقشار جامعه به نامیدند. از آنجایی که نوزادان پسر از همهها را ایوان میی روس ها همهدوم آلمانی

توان این نکته را عنوان کرد که در واقع شوند میهنگام غسل تعمید در روسیه به این نام نامگذاری می
ری تواند به هر کسی اشاره داشته باشد. بسیای روسیه است و میی تک تک مردان جامعهایوان نماینده

شود همان سرنوشت واقعی بولگاکوف معتقدند سرنوشتی که شخصیت ایوان بزدومنی با آن روبرو می
ی واقعی داستان پیلاطس است و در مقابله با نظام وقت شوروی است. همچنین گویی ایوان نویسنده

که طور مرشد حاصل تراوشات ذهنی ایوان بزدومنی است و در جهان واقعی جایگاهی ندارد. همان
 (.158)بولگاکوف « ام تمام شدوقتی رمان به دست وارد جهان شدم، زندگی»گوید: مرشد به ایوان می

شناسیم، بلکه او را با نام کامل نمیخانمان( بیدر پایان داستان ما او را دیگر با نام بزدومنی )به معنای 
 شناسیم. ایوان نیکولایویچ پونیریف که استاد دانشگاه تاریخ و فلسفه است می

شخصیت پونتیوس پیلاطس حاکم پنجم یهودا از انجیل وام گرفته شده است. پیلاطس نماینده 
های یسوعا )مسیح( برای پیلاطس ی مقابل قدرت الهی است. هر چند حرفاقتدار بشر به عنوان نقطه

اما در  که یک سرباز رومی بوده و همیشه چیزهای فراطبیعی را انکار کرده است، قابل درک نیست
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کند. پیلاطس اگر چه موفق به تغییر رای کند و او را وادار به انجام کار درست میوجدان او رسوخ می
شود یهودا اسخریوطی را شود، اما موفق میشود و یسوعا به صلیب کشیده میدادگاه عالی یهود نمی

ت از حواریون عیسی مسیح گذراند، اما در نهایبه قتل برساند و گرچه دو هزار سال را در برزخ می
خواهد که شود. گویی بولگاکوف با معرفی شخصیت پیلاطس و یسوعا ناصری آشکارا از ما میمی

 ی مساله خیر و شر و تاریکی و روشنایی بیاندیشیم. درباره
های اصلی رمان بولگاکوف است که گرچه در سراسر داستان یسوعا ناصری نیز یکی از شخصیت

یک شخصیت محوری است که بیشترین اعمال قدرت را دارد. در پایان داستان، یسوعا حضور ندارد اما 
فرستد تا او )مرشد( را نزد خود بخواند و همچنین پس از خواندن رمانِ مرشد، متی را نزد ولند می

پذیرد. یسوعا ناصری به عنوان یک شخصیت خیر همه پیلاطس را به عنوان یکی از حواریون خود می
 کند. پندارد: از مردی که مسئول شکنجه اوست تا پیلاطس که فرمان تصلیبش را صادر میمیرا نیک 

کافکا »های فرد داستان مانند مرشد نام بخشی از عنوان از سوی دیگر، کافکا شخصیت اصلی فصل
ردیسی ی داستان که عمیقاً دگسالهنام کافکا تامورا قهرمان پانزده کشد.را نیز به دوش می« در کرانه

در زبان مردم چک « کافکا»ی شهیر چک فرانتس کافکا و آثار اوست. کند یادآور نویسندهرا تجربه می
هایش ناخودآگاه کافکا است که هرگاه به برنامه« کلاغ»به معنای کلاغ است و در داستان موراکامی 

به عنوان روش پایه و دگردیسی »معتقد است:  2(. باختین571 1کند )کروزاندیشد با او صبحت میمی
های مهم و بحرانی زندگی است تا نشان خصوص لحظهاصلی در به نمایش درآوردن زندگی فردی و به

(. ترس از تحقق 115)باختین « شوددهد که چگونه یک فرد به شخصی غیر از آنچه بوده، تبدیل می
های راکامی و شخصیتکند. مونفرین پدر عاملی است که کافکا را راهی سفری ماجراجویانه می

جنگ  ی مستقیم تاریخی ازهایش، نسل بعد از جنگ جهانی دوم در ژاپن هستند که هیچ حافظهداستان
ی خود هستند. هایش به دنبال هویتشان به شیوهنسلندارند و شاید به این خاطر است که او و هم

واقعی روبرو شوند. پاسخ به  های زندگیخواهند بزرگ شوند و با چالشهمچون کافکا نمی نسلی که
اما به عهده گرفتن مسئولیت  .ماندمبهم باقی می« آیا کافکا واقعاً پدر خود را کشته است؟»این سؤال که 

ی روانشناختی فروید که بیانگر تنش میان قتل پدر چه معنایی برای کافکا دارد؟ شاید بتوان به نظریه
توانیم به نام دارد. در پایان داستان این که ما چقدر می «ی ادیپعقده»پسر و پدر است رجوع کرد که 

ماند. کافکا سفری به درون خود داشته و در نهایت ی کافکا خوشبین باشیم نامشخص باقی میآینده
 شود مادرش را ببخشد. موفق می
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تهی کند. او دارای شخصیتی از درون ها صحبت میسواد و پیر است که با گربهپیرمردی بی ناکاتا
کند ی بدون کتاب است. ناکاتا شخصیتی است که سرنوشت او را هدایت میمانند یک کتابخانه است،

داند سنگ مدخل چیست، علیرغم تمام مشکلاتی که پیش تا سنگ مدخل را پیدا کند اما حتی نمی
 ریزد. ای آرامشش به هم نمیگیرد هرگز ذرهرویش قرار می

گیرند که به تکمیل هویت و داستان زندگی هایی در مقابل هم قرار میدر هر دو رمان، شخصیت
کنند. شخصیت پیلاطس و یسوعا دو شخصیت متضاد هستند که نیک و شر را به یکدیگر کمک می

یابد. گذارند. کشمکش بین منطق و روحانیت در مکالمات پیلاطس و یسوعا ادامه مینمایش می
کند و تا جایی گیرد که در کتابخانه زندگی میسواد در مقابل کافکایی قرار میکه ناکاتای بی گونههمان

کند. همچنین ایوان بزدومنی شاعر خامی است که برای خوشایند تواند خود را غرق دانش میکه می
رد که گینویسد و در مقابل مرشدی قرار مینظام و حاکمان شوروی اشعاری در بدگویی از مسیح می

شود. پیلاطس برای ی روشنفکران زمان خود طرد مینویسد که از طرف جامعهآزادانه داستانی می
ی زمان به ناکاتا نیاز دارد که سنگ رسیدن به آرامش نیازمند یسوعا است و کافکا برای بستن دروازه

یف نیازمند آشنایی با مدخل را بیابد. ایوان بزدومنی هم برای تبدیل شدن به ایوان نیکولایویچ پونیر
 مرشد است. 

های پویا هستند که در ی دیگر دارای شخصیتبجز یسوعا ناصری، هر پنج شخصیت ذکرشده
شود و داستان خود را تکمیل رسند. مرشد به همراه مارگاریتا راهی آسمان میپایان داستان به کمال می

گذرد ی زمان میرود؛ کافکا از دروازهمیکند؛ پیلاطس پس از دو هزار سال انتظار به پیش یسوعا می
رسد؛ ایوان بزدومنی به ایوان خوابد و با مرگ به آرامش میشود؛ ناکاتا میو وارد جهانی تازه می

 شود. نیکولایویچ پونیریف استاد تاریخ و فلسفه تبدیل می
بسیاری  استفادهپردازی به شیوه غیرمستقیم خصیتهمچنین برای معرفی این شش کنشگر از ش

کنشگر  شمارد؛ بلکههای اشخاص داستان را برنمیدر این شیوه، نویسنده آشکارا ویژگی» شده است.
)عالی « شناساندهایش در برابر حوادث، خود را به خواننده میدر سراسر داستان با رفتار، گفتار و واکنش

وف انتقاد از جامعه عملی مرگبار ی استالینی زمان بولگاک( از آنجا که در جامعه10 کردکلایی و صفایی
کند. با استفاده ی کمونیستی شوروی بیان میبوده، او با داستانی از انجیل نقد خود را نسبت به جامعه

خدا )شوروی ی بیکند که جامعهها و گفتگوهای مسیح و پیلاطس، بولگاکوف بیان میالعملاز عکس
ات ندارد پس محکوم به فنا و زوال و رویارویی با مصیبت در زمان استالین( هیچ درکی از معنویت و الهی

 ( 4است )بارکوف 
 « خانم سائیکی»و « مارگاریتا»های زن: شخصیت -ج



 

 

 

 

 

 
 1402دو، ، شماره و هشتمبيست دوره ، پژوهش ادبيات معاصر جهان

 

 

636 

ها به بعُد رویا، تخیلات و خاطرات آل رمان است. آنی رمانتیک و ایدهداستان مارگاریتا و مرشد لایه
شود. شخصیت طرات و رویاهای مرشد آشنا میی رمان با مارگاریتا از طریق خاتعلق دارند. خواننده

مارگاریتا بیانگر اهمیت عشق به عنوان نیروی ضروری برای خلاقیت هنرمندانه است. در پایان داستان 
رسند و از درد و شود. مرشد و مارگاریتا به هم میبه خواست الهی صلح به مرشد و مارگاریتا اعطا می

خواهد این ایده را القا کند که شاید بتوان بشر را بازیچه اکوف مییابند. بولگرنج این جهان رهایی می
توان حقیقت را از بین برد. و این کرد و آزادی انتخاب بین خوب و بد و خیر و شر را از او گرفت اما نمی

 «. سوزدنوشته نمیدست»شود: موضوع با یک عبارت بسیار ساده در داستان بیان می

کند خانم ساله و صاحب کتابخانه است. کافکا گمان مییکی زنی پنجاهدر طرف دیگر، خانم سائ
سائیکی مادر اوست که در چهارسالگی او را ترک کرده است. او زنی منزوی است که پس از قتل 

پسرش در جوانی هرگز کس دیگری را دوست نداشته و پس از مدتی عاشق کافکای تراژیک دوست
بار دیگر « هزارتوی زمان»پسرش( در ها )خانم سائیکی و دوستا آنشود طوری که گویساله میپانزده

 اند. به هم رسیده
های زن با ایجاد رابطه با قهرمانان داستان دست به عملی غیراخلاقی در هر دو رمان شخصیت

شود و به کمک ولند و زنند. مارگاریتا با داشتن همسری وفادار که دوستش دارد عاشق مرشد میمی
ای شرور به دیدار کند تا با تبدیل شدن به ساحرهان شدن با شیطان، شوهر خود را ترک میپیمهم

ی شود. و این هر دو نشانگر ایدهمرشد برود و خانم سائیکی با کافکا که گویا پسر اوست همبستر می
مرشد مان ی موردی رآزادی سانسور: مطالعه»ی آزادی اخلاقی در این دو رمان است. کودلینا در مقاله

ما باید شهامت و آزادی مقابله با اصول اخلاقی خوب و انجام کاری را که به »نویسد: می« و مارگاریتا
 (. 4)کودلینا « نظر دیگران شر است چنانچه تصمیمات اخلاقی ما نیازمند آن باشد، داشته باشم

اه آسمان و آرامش را به ، این مارگاریتا است که به کمک شیطان رمرشد و مارگاریتادر پایان رمان 
، کافکا با روح خانم سائیکی کافکا در کرانهگشاید درست همان گونه که در پایان رمان سوی مرشد می

 کند تا در نهایت بتواند وارد جهان واقعی شود. نوجوان در جنگل ملاقات می
 گیری نتیجه -3

 به سبک سوررئالیسم نگاشته شده کافکا در کرانهبه سبک رئالیسم جادویی و  مرشد و مارگاریتا
و قهرمان، تنوع  تیشخص قیتلف ،یو فن دهیچیپ رنگیپ»هایی مانند در این میان وجود شاخصه است.

استفاده  ال،یو خ تیواقعمجاورت  ،ییجادو یهادهیبه پد یبخش تینیع ،زمان داستان یختگیرو درهم
کند. از سوی دیگر، با بررسیِ تا حد بسیاری سبک این دو اثر را به هم نزدیک می« ریباورپذ یهاز مبالغ
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شود هر دو اثر از این چارچوپ پیروی شناسی پراپ، مشخص میدو رمان در چهارچوپ نظریه ریخت
 کنند. می

ه ، نگارندگان به این نتیجکافکا در کرانهو  مرشد و مارگاریتاهای دو رمان ی روایتبا مطالعه
ی اصلی تقسیم کرد: در رمان بولگاکوف، ها را به دو دستهتوان روایترسند که در هر دو رمان میمی

ی پونتیوس پیلاطس و در پایان نیز و دوم روایت درباره مرشد و مارگاریتااول روایت مربوط به داستان 
شود: امی نیز دیده میتلاقی دو داستان قبلی با یکدیگر. درست مشابهِ همین وضعیت در رمان موراک

یابند. در ی ناکاتا و در پایان نیز دو داستان با یکدیگر تلاقی میاول روایت کافکا و دوم روایت درباره
ی ساختار روایی هر دو رمان وجود دارد، وجود دو روایت موازی ای که دربارهترین مسئلهمهمحقیقت، 

کافکا و  مرشد و مارگاریتا. در ساختار هر دو رمان ی مشترک استو در کنار هم، اما با یک درون مایه
ی افتد که در یک نقطهها یکی در زمان حال و دیگری در زمان گذشته اتفاق می، روایتدر کرانه

شود که ی این آثار با دو روایت کاملاً متفاوت مواجه میشوند و بدین ترتیب، خوانندهمشخص یکی می
گردد که در حقیقت دو روایت از همان ابتدا یک روایت را لوم میرسند و معدر پایان به وحدت می

 اند. ساخته
در آثار هر دو نویسنده به زندگی طبقات معمولی توان نتیجه گرفت که پردازی میدر بعد شخصیت

دهند پرداخته شده است؛ و از سوی دیگر، بولگاکوف و و متوسط جامعه که اکثریت را هم تشکیل می
 کنند. موراکامی بیش از آن که فرد را مورد توجه و انتقاد قرار دهند، از اکثریت جامعه به شدت انتقاد می

 یداراو همچنین دستیاران آنها(،  واکر یجانهای نماد شیطان )ولند و در هر دو اثر، شخصیت
 فیکه شامل توص «یظاهر تیوضع»از راه  یپردازتیشخصکه در مورد آنها،  هستند ستایا یتیشخص

ه رفتبه کار « نام»از راه  یپردازتیشخص، و همچنین است ذکرشده هایِتیشخص یهپوشش و چهر
، شیطان پرفسور خارجی و مرشد و مارگاریتادر هر دو اثر، شیطان در هیبت یک نماد است: در  .است

، شیطان در هیبت یک نماد و سمبل معروف جهان الکل کافکا در کرانهاستاد جادوی سیاه است و در 
شود. در حقیقت، بولگاکوف و موراکامی با استفاده از شخصیت شیطان و دستیارانش به وارد داستان می

کنند نظام حاکم و سیستم قدرت دوران خود را به پردازند و تلاش میتوصیف جامعه دوران خود می
 تصویر بکشند. 

کنند، های متضاد که به تکمیل هویت و داستان زندگی یکدیگر کمک میصیتدر هر دو رمان، شخ
تواند سواد در مقابل کافکا که میوجود دارند: یسوعا و پیلاطس که نماینده خیر و شر هستند؛ ناکاتای بی

گوید و مرشد که خود را غرق دانش کند؛ بزدومنی شاعر خامی که برای خوشایند نظام شوروی شعر می
نویسد. بدین ترتیب، پیلاطس برای آرامش نیازمند یسوعا؛ کافکا برای بستن دروازه نه داستان میآزادا

زمان نیازمند ناکاتا؛ و بزدومنی برای تبدیل شدن به ایوان پونیریف استاد تاریخ و فلسفه نیازمند آشنایی 
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د که در پایان های پویا هستنبا مرشد است. پس بجز یسوعا هر پنج شخصیتِ دیگر دارای شخصیت
شود؛ پیلاطس پس از انتظار رسند: مرشد به همراه مارگاریتا راهی آسمان میداستان به کمال می

رود؛ ایوان بزدومنی به ایوان نیکولایویچ پونیریف استاد تاریخ و فلسفه تبدیل طولانی به پیش یسوعا می
خوابد و با مرگ به آرامش ود. ناکاتا میشگذرد و وارد جهانی تازه میشود. کافکا از دروازه زمان میمی
پردازی به شیوه خصیترسد. هم بولگاکوف و هم موراکامی برای معرفی این کنشگران از شمی

این  هایداستان با رفتار، گفتار و واکنش هر دودر که خواننده اند، طوریاستفاده کردهغیرمستقیم 
 . شناسدرا می ایشاندر برابر حوادث، کنشگران 

در هر دو های زن به مسائل اخلاقی نیز در این دو رمان مشترک است. ایبند نبودن شخصیتپ
رابطه با قهرمانان داستان دست به  جادیبا ا، یعنی مارگاریتا و خانم سائیکی زن یهاتیرمان شخص

. ولی به هرحال، در دو رمان است نیدر ا یاخلاق یآزاد دهینشانگر ا نیاکه  زنندیم یراخلاقیغ یعمل
های های زن هستند که راه رهایی و نجات را در برابر شخصیتانتهای هر دو رمان، این شخصیت

 گشایند. اصلی رمان )مرشد و کافکا( می
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